
  
  
  
  
  
  
  
  
  90بهار، اول، شمارة دهمانزشسال / حكومت اسلامي  

ISLAMIC GOVERNMENT / Vol. 16, No. 1, Spring 2011

 
  
  

  

  
  
  قانون طبيعي  ةنقد و بررسي آموز

  از آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه
*يمحمدحسين طالب  19/3/90: تأييد 20/1/90: دريافت

  چكيده
مباحث مربوط به مباني قانون طبيعي در آثار دانشـمندان   ةبا توجه به عدم پيشين  

كشف مباني قـانون طبيعـي در    ةپردازي و توليد علم دربار مسلمان و به منظور نظريه
مسيحيت بررسي شود؛  ةلازم است آموزه قانون طبيعي در غرب به ويژه در دور ،اسلام

  . استشده  هاي ديني مي بيشترين توجه به ملاك ،زيرا در آن دوره
تـوان بـه شـش     مـي را مسيحيت در غرب  ةتحولات دكترين قانون طبيعي در دور  

مقطـع   ابتدا به نقد و بررسي اين آمـوزه در دو  مقاله،اين . بندي كرد مقطع اصلي دسته
 ـ 13آنگـاه  . پـردازد  پدران كليسا و قرون ميانـه مـي   ةيعني دور ؛اول مسيحيت  ةنكت

اين انتقادات با توجه بـه   .كند بيان ميرا مختص  انتقادي با عناوين انتقادات مشترك و
انتقاداتي است كه به طـور   ،اول ةدست .مباني عقلي در انديشه اسلامي بيان شده است

 قانون طبيعي وارد است ألةدر مس اول مسيحيت ةدوردو مشترك بر همه انديشمندان 
 يـك از  است كه به طور مجزا به محتواي فكـري هـر   انتقادي هايي گزاره ،دوم ةدست و

  . شود ميمربوط ه ألآنها در اين مس
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  مقدمه
اي طولاني در ميـان   زمين، داراي سابقه در مغرب »قانون طبيعي«قانون طبيعي چيست؟ 

. اسـت ...) سياسـت و  ةحقوق، فلسـف  ةاخلاق، فلسف ةفلسف(علوم اجتماعي  ةمباحث فلسف
بوده و با شروع تمدن يونـان باسـتان در    يهاي متنوع مشتمل بر نظريه ،قانون طبيعي ةآموز

  . محوري ايفا كرده است يهاي علوم و فلسفه كاربردي، نقش مباحث مربوط به حوزه
رويكـردي مـذهبي داشـته و در     ،هاي تمدن غرب، قـانون طبيعـي   در برخي از دوره

 .شمار آمـده اسـت   ها، مستندي براي راهكارهاي مهم حقوقي و سياسي به برخي از زمان
نزد انديشوران  ،دجدي ةحقوق طبيعي در دور ألةه سبب وجود قانون طبيعي بود كه مسب

هـا در ايجـاد آن نقشـي     حقوق بشري كه هرگز انسان تنهاپذير گرديد و به عنوان  توجيه
  1.اند، مورد اهتمام قرار گرفت نداشته

اساس آن، بخشـي از   هاي عقل عملي بشر است كه بر  دريافت ،مراد از قانون طبيعي
 ـ ،دانشمندان غربـي . شود در زندگي تنظيم مي ،رفتار انسان خواسـتگاه و   ةدربـار اكنون ت

 ـامـا   ،اند آثار زيادي منتشر كرده ،محتواي قانون طبيعي رخلاف اهميـت زيـاد و سـابقه    ب
در آثار مكتـوب  » قانون طبيعي«واژه  زمين، طولاني قانون طبيعي در مجامع علمي مغرب

بـا مطالعـه پيشـينه،     2.اي نيسـت  شـده  عنـوان شـناخته   ،دانان مسلمان فيلسوفان يا حقوق
و مقايسه آن با آثار دانشـمندان    يدانشمندان غرب آثارها و محتواي اين قانون در  ژگيوي

سـاحت   توان بر محتـواي ايـن قـانون عقلـي در     حدي مي مسلمان درباره عقل عملي تا
باب اخلاق، حقـوق   مبناي تأملات عقلي در ،اين قانون. هاي اسلامي دست يافت آموزه

 . رود شمار مي وم اجتماعي بهباب عل طور كلي در و سياست و به

نيازمند مطالعـه جـامع، عميـق و     ،انعكاس فراز و فرود آموزه قانون طبيعي در غرب
هـاي محتـواي ايـن انديشـه در      دقيق تاريخچه ايـن نظريـه در كنـار تنـوع و دگرگـوني     

هـا مربـوط بـه     پوشيده نيست كـه بخـش عظيمـي از ايـن دگرگـوني     . زمين است مغرب
   3.وره يونان و روم باستان استهايي پس از د دوره

پس از دوره يونان و روم باستان كه با ظهور  ،هاي تاريخي در غرب دوره ةبه مجموع
مهمتـرين تفـاوت ايـن دوره بـا     . شود دين مسيحيت شروع شد، دوره مسيحيت گفته مي

يعني دوره يونان و روم باستان اين بود كه بـا ظهـور مسـيحيت، عقـل      ؛هاي پيشين دوره
  .جاي خود را به  وحي و عقل رباني داد ،در تفسير قانون طبيعي بشري
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توان به شـش مقطـع اصـلي     تحولات دكترين قانون طبيعي در دوره مسيحيت را مي
  :بندي كرد دسته

  ؛دوره پيدايش مسيحيت .1
 ؛قرون ميانه  .2

 ؛رنسانس  .3

 ؛ظهور پروتستان  .4

 ؛عصر روشنگري  .5

 .يستمدوره تجديد حيات آموزه قانون طبيعي در قرن ب .6

وشتار حاضر، علاوه بـر معرفـي و تحليـل قـانون طبيعـي در دو مقطـع اول       نهدف از 
دليـل  . بر اساس مباني عقلي در انديشه اسلامي اسـت  ،مسيحيت، رويكردي انتقادي به آن

 ،هاي مربوط به قـانون طبيعـي   انتخاب اين دو بخش از دوره مسيحيت از ميان ساير قرائت
قانون طبيعي در اين دو مقطع، بـيش از دانشـمندان سـاير ادوار    پردازان  اين است كه نظريه

نظران   صاحب شود تا اين امر سبب مي. اند با نگاه ديني به بحث درباره قانون طبيعي پرداخته
مسلمان نيز با مطالعه افكار مسيحيان درباره قانون طبيعي در گامي تطبيقي بر انديشه قانون 

شـمار   احث فلسفي درباره سياست، حقـوق و اخـلاق بـه   طبيعي در اسلام كه نقطه ثقل مب
  .رود، بيشتر واقف گردند مي

  پيدايش مسيحيت ةقانون طبيعي در دور) الف
اين مقطع از مسيحيت كه در حدود سه قرن به طول انجاميـد، مقـارن بـا غربـت ديـن      

ي و عالمان مسيحي و پيروان آنها در اين دوره بـا برقراركـردن ارتبـاط سـرّ    . مسيحيت بود
  . برآمدند هاي بعد در صدد حفظ مسيحيت و القا و انتقال تعاليم آن دين به نسل ،پنهان خود

ويژگي مهم انسان مسيحي در اين دوره از انديشة مسيحيت، معرفـت و عشـق بـه    
كـه   بر اساس تعاليم انجيل، همه افراد داراي عشق به خدا هسـتند؛ همچنـان  . خدا بود

نگاه قانون طبيعي مسيحي به ). 494، ص1380مرتن، (خدا نيز عاشق همه آنها است 
بسيار مشابه قرائت رواقيان، سيسرون و سنكا به ايـن دو امـر اسـت     ،برابري و عدالت

(Sabine, 1937, p.162).  
هـاي يونـان و    قرون ميانه از يك سو و دورهدورة ترين تفاوت ميان اين دوره و  مهم
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بـودن يـك    وحياني. د وحي در مسيحيت استروم باستان از سوي ديگر، اعتقاد به وجو
مهمترين معيار صدق و درستي آن گـزاره در ايـن دو دوره از مسـيحيت شـمرده      ،گزاره
بودن و بي اعتباري آن انديشه  دليل بر باطل ،بودن يك نظر كه ضد ديني شد؛ همچنان مي
ديگـر از   يكـي  ،هاي وحياني نسبت به معارف عقلي همچنين اعتقاد به برتري آموزه. بود

طـوري   به ؛هاي انديشه مسيحيت در دوره آغازين آن و در دوره قرون ميانه است ويژگي
، 52، ش1384ژيلسـون،  ( 4شـد  الهيـات محسـوب مـي    ةخادم ـ ،كه فلسفه در آن دوران

نزد فيلسوفان يونان باستان و دانشمندان روم باسـتان   ،اين در حالي بود كه عقل). 66ص
  .ر بوداز برترين جايگاه برخوردا

جايگزين عقل بشري در  ،وحي و عقل رباني در برداشت مسيحيت از قانون طبيعي 
  . دكترين قانون طبيعي رواقي به ويژه رواقيان متأخر گرديد

  اول مسيحيت ةعالمان دور
نخستين فردي بود كه اولين گـام را   ،)St. Paul(چنين معروف است كه پولس قديس

وي اصـول محـوري ايـده قـانون     . مسيحيت برداشـت  در الحاق قانون طبيعي به انديشه
ميـراث مسـتحكم    ،طور گسترده وارد مسيحيت كرد و از اين راه، اين اصول طبيعي را به

توان به نقـش   هاي او مي با بررسي عبارت. انديشه باستان در ايمان جديد مسيحي گرديد
ن بـه ارث رسـيده   اولين دوره ايمان مسيحي در تكامل نظريه قانون طبيعي كـه از روميـا  

اين تـأثير   ةنشان )Letter to Rommans(در نامه به روميان اظهارات پولس . بود، پي برد
 . كرد هاي زيادي مي استفاده  »طبيعي«و  »طبيعت«وي در تبليغات خويش از ايده . است

ها نگاشته شده  قانون مشتركي وجود دارد كه در طبيعت همه انسان«: گفت پولس مي
غير يهودي با قانون موسي انسان اين انسان يهودي باشد يا نباشد؛ خواه اين است؛ خواه 

هاي  حقوقي فراملـي ابـراهيم و يـا نـوح را      يك از نظام موافق باشد، يا به جاي آن، هر
  :نويسد پولس چنين مي. (Rubin, 2003, p76)» قبول داشته باشد

موسـي را قبـول    قـوانين شـريعت   بـا اينكـه  هرگاه دريابيم كه غير يهوديـان،  
كنند كه ايـن   هاي طبيعت خويش اقدام به انجام اعمالي مي ندارند، اما با الهام

چنـد   ها هر گردد كه اين الهام شريعت به آن فرمان داده است، چنين تلقي مي
اما در ذات خود، قـانون هسـتند، تـا آنجـا كـه ايـن امـور         ،اند وضع نگرديده
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انين در قلـب ايـن مـردم حـك شـده      شاهدي كافي بر اين مطلبند كه اين قو
گواه  ،عدالت است، محلي كه وجدان مردم دادگاه ،قلبي كه به اصطلاح ؛است

هاي عقل راهنمايي است براي تعقيب يا دفاع از  بر تمايلات آنها است و دليل
  .)Paul, 1901, p.113-4; Letter to Romans: ii, p.13-5(اين قانون 

ت، پولس بر دو جنبه قانون طبيعي در مسيحيت تأكيـد  آن چنان كه از اين متن پيداس
  : كند مي

  .اين قانون در طبيعت انسان وجود دارد .1
  .واسطه دارد معرفت بي ،انسان نسبت به آن قانون .2

بر اساس كلمات پولس، نقش مسـيحيت در مكتـب قـانون طبيعـي ايـن اسـت كـه        
گـردد و   ن خدا متعين ميبرداشتي الهياتي است كه با قانو ،برداشت مسيحي از اين قانون

تـر از مفهـوم    خيلـي شـفاف   ،اين تفسير قانون طبيعـي . آموزد ها مي مسيح آن را به انسان
 .قانون طبيعي رواقيان يوناني و روميان باستان است

عالمان مسيحي را در دوره اول مسـيحيت   ،پولس قديس درباره قانون طبيعي ةانديش
  .تشويق به پذيرش آموزه قانون طبيعي كرد

معتقد  ،يكي از پدران كليساي اوليه ؛)م155 -220در حدود () Tertullian( ترتوليان
به نظر . ها است هم نظام جهان و هم قيود اخلاقي اراده آزاد انسان ،قانون طبيعيكه  بود

داراي معرفت به خدا و معرفت نسبت به خير و  ،ها به وسيله قانون طبيعي او همه انسان
اراده  امـا  ؛كنـد  هاي انسان را برطرف نمـي  ين معرفت همه نيازمنديچه ا شر هستند، گر

نـد و  نهاي اخلاقي خدا را به مردم ابلاغ ك تشريعي خدا بر پيامبران وحي گرديد تا فرمان
د كه پرتويي از دانش مطلق خدا نسبت به طبيعـت جهـان اسـت    ندانشي در ما ايجاد كن

(Colish, 1985, Vol. 2, p.16-7)  .  
 نـام  ) م185 - 254در حـدود  ( )Origen(اريگن  ،از پدران كليساي اوليه يكي ديگر

  : او قوانين را به دو دسته تقسيم كرد. داشت
  .متفاوت است ،هاي مختلف اين قوانين در دولت. ها قوانين مصوب دولت. 1
   .(Origen, 1953, VOl.37, p.293)  ريشه اين قوانين خداوند است. قوانين غايي در طبيعت. 2

داراي اعتبار مطلق  ـيعني قانون طبيعي  ـكرد كه قانون خدا  او بر اين نكته تأكيد مي
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شـكن و دزدي اسـت    كس اعتبار قانون طبيعي را انكار كند، همانند يك قانون هر. است
  .(Ibid, VOl.40, p.296)رساند  كه به طبيعت خويش آسيب مي
در  تكامل قانون طبيعـي  ،)مSt. Ambrose( )397 -339(با آثار علمي امبروس قديس 

متفكري مهم بود و تأثير زيادي بر انديشه قانون طبيعـي   ،امبروس. مسيحيت ادامه يافت
  .وي به شدت تحت تأثير افكار رواقيان بود اگر چه خود ؛گذاشت

داراي اين ويژگـي اسـت كـه قلـوب      ؛علاوه بر اينكه قانون طبيعي در نگاه امبروس
بـودن قـانون طبيعـي     كند، دو ويژگي فراگيربودن و فطري تر مي ها را به هم نزديك انسان

   5.نيز همواره مورد تأكيد امبروس بود
قانون طبيعي و قوانين نوشته شده بـر الـواحي كـه خـدا بـه       ةاو قانون را به دو دست

باور داشت كه چون مردم از قانون طبيعـي   ،امبروس. كرد ، تقسيم ميداده بود 7موسي
ابـلاغ   7هاي خود را از طريق وحي به حضـرت موسـي   خدا فرمان كنند، اطاعت نمي

طور آزادانه اطاعت كنند، قانون طبيعـي را عملـي    ها از دستورات الهي به اگر انسان. كرد
ها وجود دارد و آنها را در  به عقيده امبروس، قانون طبيعي در قلب همه انسان. اند ساخته

اين امر در قانون . (Ambrose, 1972, p.292; 3.15)كند هاي نيك هدايت مي انجام كار
  .كند ها اشاره مي برابري همه انسان ألةطبيعي به مس

گرايان  انسان يكي از بزرگترين ،)م347 -  420در حدود (  )St. Jerome(ژروم قديس
بود  او معتقد. (Colish, 1985, Vol. 2, p.70)آيد  شمار مي در ميان پدران كليساي اوليه به

نون طبيعي را بر قلب ما حك كرده و به اين وسيله ما را به انجام افعـال نيـك و   كه خدا قا
ژروم مانند امبروس بر اين باور بود كه چون مردم بـه  . كند پرهيز از كارهاي بد تشويق مي

 7كنند، خداوند قوانين نوشته شده بر الواح را بر حضرت موسـي  قانون طبيعي اعتنا نمي
دلالـت  هـا   ن طبيعي بر مقام ذاتي لطف خداوند نسبت بـه انسـان  رو، قانو ازاين. وحي كرد

انعكاس ناتواني بشر در حفاظت از اين قـانون   ،7وحي شريعت بر موسينزول . كند مي
  : قانون طبيعي در نگاه ژروم داراي دو سطح است. طبيعي خدادادي است

ه از لطف خدا به خاطر گنا 7وط حضرت آدمهبقانون طبيعي مطلق كه قبل از  .1
   .اش وجود داشت اوليه

 .آدم بر قلب انسان نگاشته شدحضرت قانون طبيعي نسبي كه بعد از سقوط  .2
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 قائـل شـد  قـانون طبيعـي تمـايز     از اين دين مسيحيت است كه ميان ايـن دو سـطح  
(Barker, 1950: xxxvii).  

  قانون طبيعي در قرون ميانه) ب
صـرفاً   ،ت و پذيرش آن در كليساتأثير دكترين قانون طبيعي رواقيان بر تعاليم مسيحي

اي براي تعيين و تعريف مفاهيم عام اخلاقي در مسيحيت نبود، بلكه ابزاري بـراي   وسيله
اي مناسب با كليسا  مرتبط ساختن مردم ـ يعني دولت، قانون و نظام اجتماعي ـ  به شيوه  

در دوره  ايـن ارتبـاط تنگاتنـگ   . (Troeltsch, 1931, p.144)و اجتماع نجات يافته بـود  
  .ميانه به وجود آمد

ديـن  . دوره ميانه مسيحيت از قرن چهارم تا سده چهاردهم ميلادي بـه طـول انجاميـد   
از آن بـه بعـد، تبليغـات دينـي     . مسيحيت در قرن چهارم ميلادي، دين رسمي مردم گرديد

اي جديـد، غيـر از    علني شد و آثار فكري و علمي با تأثيرپذيري از تعاليم مسيحيت رويـه 
گرديـد   اي از ركود علمي در قرن ششم، اروپا وارد دوره. روية روم باستان در پيش گرفت

 )Dark Age(عصـر تاريـك    طولاني را غالباً نسبتاً ةاين دور. كه چندين قرن طول كشيد
هـاي   پـردازي  بنـابراين،  نظريـه  . خوانند كه در آن هيچ كار علمي جديدي ارائه نشـد  مي

توان به دو دوره آغازين و پاياني قرون ميانه  قرون ميانه را مي مربوط به قانون طبيعي در
هاي مربوط به قـانون طبيعـي كـه در آثـار      در اين نگارش نظريه ،به اين دليل. نسبت داد

و ) در دوره آغـازين (يعني آگوسـتين   ؛نامدارترين دانشمندان اين دو دوره از قرون ميانه
  .گردد ررسي ميب ،بيان شده) در دوره پاياني(آكوئيناس 

  آگوستين 
اولــين فيلســوف از  ،)م Aurelius Augustine( )430 – 345(آرليــوس آگوســتين 

 طول نهاو تأثيرگذارترين فيلسوف مسيحي در . آيد فيلسوفان بزرگ مسيحي به شمار مي
يعنـي زمـان ظهـور تومـاس      ـقرن از اواخر قرن چهارم تا اواسط قرن سيزدهم ميلادي  

ريشه در فلسـفه يونـان باسـتان     ،آگوستين ةفلسف. بود ـ ـ) Thomas Aquinas(آكوئيناس 
  .(Matthews, 1998, p.541-2)متأخر و نيز وحي در مسيحيت داشت 

 قــدم مكتــب قــانون طبيعــي در دوره قــرون ميانــه بــود آگوســتين از حاميــان ثابــت
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(Chroust, 1944, p.194). وني رومي را از محتواي سياسي به مضـم  ـ  او تعاليم يوناني
نگـاه آگوسـتين دربـاره قـانون طبيعـي تـا       . (Fortin, 1978, p.186)ديني تبـديل كـرد   

چـه هـم    گرالبته بايد توجه داشت كه . حدودي متأثر از نظريه قانون طبيعي رواقيان بود
بردنـد،   او و هم رواقيان در برداشت خود از قانون طبيعي از مفهوم عقل رباني سود مـي 

  .با هم تفاوت داشت ل رباني كاملاًاما تفسير اين دو از عق
 و گـرا بودنـد   از يك سو، عقل رباني در نگاه رواقيان امري مادي است؛ زيرا رواقيان مـادي 

طـالبي،  (اين عقل رباني در سراسر جهان گسترده است و به خداي شخصي يكتا تعلق نـدارد  
امـري غيـر    از سوي ديگر، آگوستين معتقد بود كه عقـل ربـاني،  ). 183- 4، ص30، ش1389

؛ (Augustine, 1972, p.307, VIII.6)گيرد  مادي است و به خداي شخصي و مجرد تعلق مي
و هم دانـاي مطلقـي كـه     (Augustine, 1972, p.392)خدايي كه هم قادر مطلق است 

 ،و بنـابراين، فراسـوي طبيعـت    (Augustine, 1899, p.35, I.3)همه جا حضـور دارد  
حتي قبـل از آفـرينش    ، ه خدا داناي مطلق است از همه چيزاز آنجا ك ؛جهان وجود دارد

  . (Augustine, 1925, p.64)آنها آگاه است 
موجودات مادي  ،ها اين ايده. هاي رباني مرتبطند آگوستين با ايده اشياء مادي در نگاه

يعنـي بـه سـوي كمـالات خـويش، هـدايت        ؛را در جهان طبيعت به سوي غايات خود
دهـد كـه آگوسـتين     اين امـر نشـان مـي   . (Augustine, 1972, p.307, VIII.6)كنند مي

  .چگونه مسألة مثلُ افلاطوني را در مسيحيت پذيرفته و از آن تفسير ديني، ارائه كرده است
هـاي متمـادي پـس از خـود در      آگوستين، شـالودة قـانون طبيعـي را بـراي قـرن     

طبيعـي در تفسـير او    قـانون . بنـا كـرد  » قـانون ازلـي  «مسيحيت دوره ميانه بر مفهوم 
به بيـان  . »به كارگيري عقل و اراده آزاد در مسير پيروي از قانون ازلي«عبارت بود از 

ديگر، قانون طبيعي همان فرمان عقل بشر به افراد است كه در اجراي قانون ازلي كه 
. (Augustine, 1982, p.92, q.53.2)خدا در جهان وضع كرده است، مشـاركت كننـد   

قانون طبيعي نيز به اجرا درآمده و حفـظ   ،با اجراي قانون ازلي در جهان  حقيقت، در
  .(Augustine, 1887, p.283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27)گردد  مي

چه واژه قـانون ازلـي در    گر ؟پرسش مهم در اينجا اين است كه قانون ازلي چيست
، اما برداشت )173ص ،30، ش1389 طالبي،( 6متون يونان باستان نيز به كار رفته است
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 ،بار اين آگوستين بود كه براي اولين. آگوستين از قانون ازلي با تفسير يونانيان تفاوت دارد
قـانون ازلـي    ةايد. (Miethe, 1980, p.97)برد  مفهوم قانون ازلي را در مسيحيت به كار 

ون جهاني ازلي دينـي را  او مفهوم بنيادي قان. مفهومي خداشناسانه بود ،در نگاه آگوستين
  .(Ibid, p.94-5)هاي آينده معرفي كرد  به نسل

وي اين مفهـوم را بـر اسـاس    . قانون ازلي در آثار متعدد آگوستين مطرح شده است
قانون ازلي عبارت است از فرمان رباني يـا  «: مفهوم عقل و اراده رباني تفسير كرده است

 7»كنـد  ده و از نقـض آن جلـوگيري مـي   اراده خدا كه نظم طبيعي را در جهان حفظ كر

(Augustine, 1887, p.283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27) . او در كتـاب 
محتـواي   توانم، اي كه من مي به بهترين شيوه«: گويد مي) On Free Will( »دربارة اراده آزاد«

كـنم، چنـين    يـان  گونه كه بر ذهن ما نقش بسته است، به طـور خلاصـه ب   قانون ازلي را آن
  .(Augustine, 1953a, (On free Will): I.6)» است كه همه چيز بايد در نظم كامل باشد

ها تركيبـي از   به معناي اين است كه انسان ،نظم طبيعي مربوط به انسان در اين تعريف
اين . روح انسان برتر از جسم او است. جسم و روح هستند كه هر دو طبيعي و خير است

  . سازد تا از راه لطف خدا، ايمان را دريافت كنند نگاه آگوستين، افراد را قادر مي برتري در
برتر از بدن است، قانون طبيعي  ،بنابراين، همانطور كه روح«: دهد آگوستين ادامه مي

كند كه قوه عقليه در روح نيز برتر از ساير قواي روح باشد كه در حيوانات نيز  حكم مي
 .(Augustine, 1887, p283; Reply to Faustus Manichaean: xxii.27) »وجود دارد

حقوقدان روم باستان  ؛)Ulpian(نظر آلپين  ،در عبارت بالا آگوستين به طور غير مستقيم
  . كند شد، رد مي كه شامل طبيعت حيوانات نيز ميرا درباره قانون طبيعي 

ور شد كه قانون طبيعي در قـوه  با مقايسه قانون طبيعي و قانون رباني، آگوستين بر اين با
 )Augustine, 1982, p.92, q.53.2(اش نقش بسته اسـت   عاقله روح انسان از دوران كودكي

قـانوني مكتـوب    ،كند، در حالي كه قانون رباني و عقل و اراده آزاد بشر آن را كشف مي
 كسـي كـه از قـوانين انجيـل    . شود، نه با عقـل محـض   است كه از طريق وحي فهميده مي

آگاهي ندارد، در قلب خويش داراي قانون طبيعي است تا به وسيله آن هدايت شود؛ زيـرا  
. (Augustine, 1953b, p.331, L. 157)ناپـذير اسـت    قانون طبيعي از وجود بشر جدايي

عملـي و   كننـده قـوانين   نه تنها اصول هـدايت  ،تواند در نهاد خويش كس مي رو، هر ازاين
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  .كند آموزه حق و عدالت را نيز به درستي درك هنجارها را بيابد، بلكه 
عنوان  به. دهد آگوستين در فرازي ديگر، قانون طبيعي را با معيار ذاتي خير و شر پيوند مي

مثال، از نظر آگوستين، زنا به اين دليل ممنوع است كه ذاتاً شر است، نه به خاطر اينكـه  
داشت  ، اگر قانوني هم وجود نميرو ازاين. قانون شرعي مكتوب، آن را حرام كرده است

وي . (Augustine, 1953a, p.115, I.3)كه آن را حرام كند، زنا ذاتاً حرام و ممنوع بود 
  .درباره حرمت دروغ نيز چنين نظري بيان كرده است

تجلـي ديگـري از    ،كتاب مقـدس  )Golden Rule(قانون طلايي  :گويد آگوستين مي
گويد كه هيچ كس نسبت به ديگري كار بـدي   يي مياين قانون طلا«. قانون طبيعي است

» اش انجــام دهنــد ديگــران دربــاره ،دهــد، كــاري كــه خــود دوســت نــدارد انجـام نمــي 
(Augustine, 1953b, p.331, L. 157) .شكل منفي پند مثبت حضـرت   ،قانون طلايي

هر كاري كه دوست داري مـردم نسـبت بـه تـو انجـام      «: ي استدر انجيل متّ 7مسيح
  »پيــامبران ايــن اســت معنــاي قــانون و. تــو هــم نســبت بــه ديگــران انجــام بــده دهنــد،

(Robinson, 1928, p.63, 7:12) .   
هاي اخلاقي؛  در نظام )Synderesis Rule(ترين قانون  محتواي قانون طلايي، مبتني بر بنيادي

د انجام كار نيك باي«مفاد اين اصل اين است كه . يعني اولين اصل از اصول عقل عملي است
   (Bourke, 1966, p.40; Miethe, 1982, p.184)  8»بايد اجتناب كرد] نيز[شود و از كار بد 

تفاوت ميان قانون طبيعي، عرف، قوانين مدني يا موضوعه و روابط ميان آنها از منظر 
از نگـاه  . نيـز بـه آن عقيـده داشـت     ،گونه بود كـه قبـل از او سيسـرون    همان ،آگوستين

شـود   ديـن محـدود مـي    ةاشتقاق يافته و به وسـيل  ،عام از قانون طبيعيآگوستين، عرف 
(Augustine, 1982, p.58, q.31.1).  

در غـرب بـه شـمار     )Patristic Age(آخرين متفكر دوره قديسان  ،قديس آگوستين
شـود كـه در آن    اي مشتمل بر چند قرن متوالي گفتـه مـي   دوره قديسان  به دوره. آيد مي

از قـرن دوم تـا قـرن ششـم      تقريبـاً  ،اين دوره. مطرح شد) ران كليساپد(فلسفه قديسان 
شود كـه   هايي را شامل مي هم همه آموزه »فلسفه قديسان«واژه . ميلادي به طول انجاميد
در آثـار الهيـاتي مسـيحيت اوليـه     هـم  اشتقاق يافته و ، يوناني ـ  از ادبيات فلسفي رومي

هـا را   لسـفي قديسـان در خـلال آن قـرن    تر ف وجود دارد و هم برخي از تأملات رسمي
  .(Grant, 1967, p.57; Kenney, 1998, p.254)گيرد  دربرمي
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ركود علمي گرديد كه چنـدين    با مرگ قديس آگوستين در قرن ششم، اروپا وارد دوره
خوانند كه در آن هيچ  اين دوره نسبتاً طولاني را غالباً دوره تاريك مي. قرن به طول انجاميد

ها بـه حفـظ بخشـي از ميـراث      تنها تلاش علمي در آن سال. جديدي ارائه نشد كار علمي
مانـده از آنهـا خلاصـه     المعارف و مجموعه آثار علمي برجاي ةهاي دائر گذشتگان در كتاب

ادامـه   نفوذ افكار آگوستين كه مشربي افلاطوني داشت، بر جامعه غرب تا قرن سيزدهم. شد
  .   ناس در آن قرن، نظام ارسطويي را در غرب احيا كردداشت تا اينكه قديس توماس آكوئي

  آكوئيناس
در رده  تقريبـاً ) مThomas Aquinas( )1274- 1225(قـديس تومـاس آكوئينـاس    

تـوان او را نقطـه عطـف و     واقـع، مـي   در. آخرين فيلسوفان دوره قرون ميانه قـرار دارد 
قبل از زمـان   ،قرون ميانهچه انديشوران  گر. گذاري ميان دو دوره قديم و جديد دانست

آكوئيناس به طور عام از پيروان انديشه آگوستين در مسيحيت بودند و تحت تأثير تفسير 
افلاطوني او قرار داشتند، اما آكوئيناس از طريق آشنايي با ترجمه لاتين فلسـفه اسـلامي   

تحـت   ابن سينا و ابن رشد و تا حدي از راه آشنايي با انديشه نوافلاطونيـان، بـه شـدت   
او بـراي جـايگزيني فلسـفه    ). 20ص ،1384ژيلسـون،  (تأثير افكار ارسطو قرار گرفت 

يكـي از  . هاي مؤثري برداشـت  گام ،مسيحي شده ارسطويي به جاي گرايشات آگوستيني
 ة، انديش ـايـن حـال   بـا . )Finnis, 1998, p.320(ها جداسازي ايمان از عقل بود  اين گام
حقوقي آگوسـتين، بـه ويـژه در    ـ   أثير تفكر فلسفيتحت ت ،حقوقي آكوئيناسـ   فلسفي

  .)Chroust, 1946, p.38(شناسايي قانون ازلي بود 
مبتني  گفتني است كه آكوئيناس، شماري از قواعد كلي و اصول زيربنايي را تدوين كرد كه

 )the principle of finality( منـدي  يكي از اين قواعد، اصل غايـت . بر حقيقت وجود بود
. كند اين است كه هر چيزي بر اساس يك هدف عمل مي ،محتواي اين اصل. تنام داش

دادن كـار نيـك و    اين اصل در علم اخلاق و نيز در نظريه قانون طبيعي به معناي انجـام 
  9.اجتناب از شر است

  قانون  ةآراء فلسفي آكوئيناس دربار
، )natural(، طبيعي )eternal(ازلي : كند قوانين را به چهار دسته تقسيم مي ،آكوئيناس
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  .)divine(و رباني  )human(بشري 

  )Eternal Law( قانون ازلي - 1
قانون ازلي در نگاه آكوئيناس، چيزي جز خرد رباني نيست كه همه افعال و حركـات را  

   .(Aquinas, 1966, p.53; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.1)كنـد   تـدبير مـي  
  بـيش  ناس باور داشت هر موجود با شعور كمـا يآكوئچنان كه آگوستين نيز قبل از  آن
        قانون ازلي آگاه اسـت؛ زيـرا محتـواي ايـن قـانون بـر روح او نقـش بسـته اسـت          از

(Ibid, p.57; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.2).    طبيعـي؛  به عـلاوه، موجـودات
، همـه افعـال و   بـه بيـان ديگـر   . اند خواه عاقل باشند يا غير عاقل، موضوع قانون ازلي

در معرض قـانون ازلـي هسـتند؛ مخلوقـات عاقـل از راه فهـم،        ،ها در طبيعت حركت
عاقـل از طريـق بـه     و مخلوقـات غيـر  ) Divine commandments(هاي ربـاني   فرمان

 انـد  در معـرض قـانون ازلـي    )Divine Providence(حركت درآمدن به مشيت الهي 
(Ibid, p.67, 69; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.5, 6).  

يابد؛ زيرا از آنجـا   اعتقاد داشت كه قانون صحيح از قانون ازلي اشتقاق مي ،آكوئيناس
هـاي حكـومتي در    كه قانون ازلي به مثابه طرح دولت نزد رئيس دولت است، همه طرح

  هاي صـحيح، نيـز بايـد از قـانون ازلـي ناشـي شـود        يعني همه قانون ؛هاي محلي دولت
(Ibid, p.59; Summa Theologiae: IaIIae.q.93.3).  

  )Natural Law(قانون طبيعي  - 2
مشاركت مخلوق با شـعور در  «: قانون طبيعي در نظر آكوئيناس عبارت است از

ها اعطا شده اسـت تـا    آكوئيناس باور داشت كه عقل طبيعي به انسان. »قانون ازلي
به خـاطر وجـود   . ندآنها در پرتو نور آن قادر باشند خوبي را از بدي تشخيص ده

آنهـا داراي ميـل    ،ها از آغاز تولد، حـك شـده اسـت    قانون ازلي كه در قلب انسان
استفاده از عقل طبيعي بـه  . طبيعي به انجام افعال نيك و وصول به غايات مطلوبند

اي طبيعي؛ يعني از راه انجام اعمال صـحيح، بـه منظـور دسـتيابي بـه خيـري        شيوه
قـانون   بنابراين، اصول. است از مشاركت در قانون ازلي متوسط يا خير نهايي عبارت

اسـت   طبيعي در نگاه آكوئيناس بر اساس نظام گرايشات طبيعي انسان، تكـون يافتـه  
(Ibid, p.79-83; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).   در حقيقت، قانون طبيعـي در
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. (Ibid ,p.77; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.1)نگاه آكوئيناس، حكم عقل اسـت  
كنند؛ زيرا  پيروي نمي طبيعي حيوانات، گياهان و جوامد، از نظر او از قانون ،به اين دليل

  .آنها فاقد عقلند و دركي از قانون طبيعي ندارند
در مقايسه ميان عقل نظري و عقل عملي، آكوئيناس معتقد به دو دسته اصول بديهي 

رابطه ميان قواعد قانون طبيعي و . عقل عملي ةعقل نظري و اصول اولي ةاصول اولي: بود
بـه ايـن    ؛عقل عملي از نظر آكوئيناس، شبيه رابطه ميان اصول برهان و عقل نظري است

  . بديهي و برهان ناپذيرند) اصول قانون طبيعي و اصول برهان(معنا كه هر دو 
از اصل  ناپذير در ميان احكام عقل نظري عبارت است ترين اصل بديهي برهان بنيادي

همچنـين  . اسـت  »عـدم «و  »وجـود «بودن اجتماع دو نقيض كه مبتني بر دو مفهوم  محال
هاي عقل عملي در نگاه آكوئيناس، دو مفهوم  مفاهيم بنيادين و زيربنايي در ميان دريافت

  . آن هستندبه دنبال دستيابي  عبارت است از آنچه كه همه به ،خير. هستند »شر« و »خير«
عقل عملي و قانون طبيعي كه بر دو مفهـوم خيـر و شـر     ةترين گزار اديبنابراين، بني

كار نيك را بايد انجام داد و از بـدي بايـد اجتنـاب    «عبارت است از گزاره  ،مبتني است
هـر  . هاي قانون طبيعي در نظر آكوئيناس است مبناي ساير گزاره ،بديهي ةاين گزار .»كرد

فهمد، به اصول قانون  عنوان خير و شر بشر ميآنچه را كه عقل عملي به طور طبيعي به 
طبيعي تعلق دارد و به مثابه چيزي است كه يـا بايـد انجـام داد و يـا از آن پرهيـز كـرد       

(Ibid, 1966, p.79-83; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).  
يك از پيشينيان آكوئيناس در غرب به تفصيل بيان نكـرده،   نكته بسيار مهمي كه هيچ

ي آن را در عبارت بالا توضيح داده، اين است كه محتواي قانون طبيعـي عبـارت   ولي و
ترين بديهيات عقل نظري به  همچنان كه بديهي.  هاي عقل عملي است از احكام و گزاره

بـودن   حكـم بـه محـال    ،ها و احكـام عقـل نظـري    ترين گزاره در ميان گزاره  مثابه بنيادي
ترين گزاره عقـل عملـي بـه مثابـه      است، بديهي) اجتماع وجود و عدم(اجتماع نقيضين 

حكم به لزوم انجام كـار نيـك و لـزوم اجتنـاب از شـر       ،ترين گزاره قانون طبيعي بنيادي
گزاره قانون طبيعي بـه   ترين به بنيادي  شود كه آگوستين نيز قبلاً چند گفته مي هر. است

در كنـار   »عقـل عملـي  «نوعي متفطن شده بود، ولي ترديدي نيست كه اسـتفاده از واژه  
  10.حقوق آكوئيناس است ةقانون طبيعي از مختصات فلسف

 امري صـرفاً  ،در آموزه قانون طبيعي »خير«گفتني است كه مقصود آكوئيناس از واژه 
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تر از خيـر اخلاقـي    خير در اينجا امري عام. تر از آن است اخلاقي نيست، بلكه امري فرا
كار نيك در انديشه قانون طبيعي . عقلانيت است »خير«به بيان ديگر، مراد وي از . است

  .(Finnis, 1980, p.86)آكوئيناس همان كار عاقلانه است 
  : اساس قانون طبيعي در نگاه آكوئيناس بر دو پايه بنا شده است

  ؛بر پويايي تجربه شده طبيعت بشر .1
يعنـي   ؛سـازد  هـاي رشـد و شـكوفايي انسـان را روشـن مـي       بر اصولي كه جنبه .2

  . كند اي اصيلي كه فاهمه انسان آنها را درك ميه ارزش
يكي از اصول نظري و بنيادين آموزه قانون طبيعي كه اولين بار آكوئيناس آن را بيـان  

هر آنچه كه انسان به آن ميل طبيعي دارد، عقـل آن  «: كرده است، عبارت است از اين كه
آكوئينـاس در   .(Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2) »دانـد  را نيك و ضد آن را بد مي

كند كه بر اساس آن تعدادي از  فهرستي از گرايشات طبيعي انسان را ارائه مي ،اين راستا
  :احكام قانون طبيعي تكون يافته است

گرايشـي كـه در سـاير     ؛در هر انسان گرايشي به خير ذات خويش وجـود دارد  :اولاً
اق بـه حفـظ وجـود طبيعـي     اين ميل باطني عبارت است از اشـتي . موجودات نيز هست

كـردن لـوازم اوليـه     نقش قانون طبيعي در اين مرحله عبارت اسـت از فـراهم  . خويشتن
  .حيات و حفاظت از آنها

تر بر طبيعت او انطبـاق   گرايش ديگري وجود دارد كه با نگاهي ويژه ،در انسان :ثانياً
گفتـه   ،بنابراين .يعني بر حسب آنچه كه ميان انسان و ساير حيوانات مشترك است ؛دارد
آموزد،  شود كه اين امور به قانون طبيعي مربوط است كه طبيعت به همه حيوانات مي مي

  .گيري مذكر و مؤنث، توليد مثل و غير آن مثل جفت
در هر انساني اشتياق به خيري وجود دارد كه مربوط به طبيعت انديشنده اوست و  :ثالثاً

و بايد حقيقت را درباره خدا و نيز درباره زندگي اين ميل، مخصوص بشر است، مثل اينكه ا
هر حكمي از عقل كه مربوط به اين رتبه از وجـود انسـان باشـد،      بنابراين،. در جامعه بداند

حكمي مربوط به قانون طبيعي است، مثل اين كه انسان بايد از جهل دوري كنـد و يـا مثـل    
احترامي كند و نيز مثل  داشته باشد، نبايد بياين كه به كساني كه او بايد با آنها رفتار مؤدبانه 

  .(Aquinas, 1966, p.81-3; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2)ساير امور مربوطه 
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آن چنان كه از اين متن پيداست، آكوئيناس گرايشات طبيعي بشـر را بـه سـه دسـته         
  :كند تقسيم مي

مثل حراست از وجـود  تمايلاتي كه ميان انسان و ساير موجودات مشترك است،  .1
  ؛خويشتن

 ؛تمايلاتي كه ميان انسان و حيوانات مشترك است، مثل روابط جنسي .2
 .گرايشاتي كه مخصوص وجود انسان است، مثل ميل به دانستن حقيقت .3

هـاي طبيعـي را بـراي تجلـي قـانون       زمينـه  ،هاي طبيعي در انسان همه اين ميل
به اين دليـل كـه آكوئينـاس هـر     . (Lisska, 1996, p.100-1)كند  طبيعي فراهم مي

داند  چيزي را كه مطابق گرايش طبيعي بشر باشد، امري مربوط به قانون طبيعي مي
(Aquinas, Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2, 3) .  

مفسران آكوئيناس در دوره جديد در تفسـير گرايشـات طبيعـي بشـر از نگـاه او      
ش كه آيا خيرهاي بشري، داراي مراتب آنها در پاسخ به اين پرس. اختلاف نظر دارند

از يـك سـو، قرائـت جديـد     : شـوند  بنـدي مـي   اند يا نه، در دو گروه دسـته  تشكيكي
، وجـود  )Finnis(ـ توميستي قـانون طبيعـي،  مثـل قرائـت فينـيس       پردازان نو نظريه

، 1388طـالبي،  (كنـد   هاي اصيل بشري انكار مي هرگونه اختلاف مراتب را ميان خير
دانـد   تـر از ديگـري نمـي    اين قرائت هيچ يك از اين خيرها را مهـم ). 67، ص39ش

(Finnis, Boyle and Grisez, 1987b, p.137) .هاي  خير بنا بر اين تفسير، هيچ يك از
بـا ديگـري    هـا  يك از اين خير اصلاً هيچ. هاي ديگر نيست اصيل، وسيلة رسيدن به خير

  11.(Finnis, Grisez and Boyle, 1987a, p.278; Finnis, 1998, p.103)ارتباط ندارد 
توميستي قانون طبيعـي، مثـل قرائـت    ـ   پردازان نو از سوي ديگر، قرائت سنتي نظريه

هـاي   نظر آكوئيناس را وجود مراتـب تشـكيكي در ميـان خيـر     ،)MacInerny(مكينرني 
. كند ميها حكايت  اين اختلاف مراتب از اختلاف اهميت اين خير. داند بنيادين انسان مي

خيرهـاي اصـيل    ترين خير در ميان پردازان معتقدند كه مهم به اين دليل، اين گروه از نظريه
اسـت   )contemplation of God(تأمـل و تفكـر دربـاره خـدا      ،در انديشـه آكوئينـاس  

(Staley, 1993, p.109-10).  
         كنـــد آكوئينـــاس، اصـــول قـــانون طبيعـــي را بـــه دو دســـته تقســـيم مـــي

(Aquinas, Summa Theologiae: IaIIae.q.94.4, 5, 6)  
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  .اصول اوليه و عامي كه براي همه شناخته شده است .1
  .اصول ثانويه كه از نتايج اصول اوليه و مبتني بر آن است .2

كنـد؛ زيـرا    مندانه توصيه مـي  به عقيده آكوئيناس، قانون طبيعي به همه اعمال فضيلت
ملي مناسب بـا صـورت نوعيـه خـويش     مشتاق ع ،چيز در اين جهان به طور طبيعي هر

متناسـب بـا    ،مايل به توليد حرارت است؛ زيرا حرارت ،آتش به طور طبيعي مثلاً ؛است
نفس ناطقـه و روح   ،بنابراين، از آنجا كه صورت نوعيه انسان. صورت نوعيه آتش است

دارد؛  هاي عاقلانه وجود دادن كار ها ميل طبيعي به انجام انديشنده او است در همه انسان
ايـن كـار   . متناسب با صورت نوعيه انسان، يعني عقل او اسـت  ،زيرا كار عاقلانه و نيك

در نتيجه، به دليـل اينكـه عقـل بشـر بـه طـور       . مندانه است همان عمل فضيلت ،عاقلانه
كند، اين افعال به توصيه قانون طبيعـي   مندانه را توصيه مي هاي فضيلت طبيعي انجام كار

  .(Aquinas, 1966, p.85; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.3)شوند  انجام مي
، ثبـات  )Universality( شمول: شمارد آكوئيناس براي قانون طبيعي سه ويژگي برمي

)Immutability(  و دوام)Indelibility( .ها در ذات و طبيعت خـود بـا    از آنجا كه انسان
طبيعي بشر است، قانون طبيعي اند و فرآيند قانون طبيعي بر طبق تمايلات  هم مساوي

كار نيك براي همه نيـك  . ها مساوي و دربرگيرنده همه آنها است نسبت به همه انسان
همـه بايـد از   . انـد  است و همه طبيعتاً ـ يعني ذاتاً ـ به دنبال انجام كار نيك و عاقلانه  

      انـد  هـاي قـانون طبيعـي    هـا در معـرض فرمـان    انجام شر بپرهيزند؛ زيـرا همـه انسـان   
(Ibid, 1966, p.87-9; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.2).  

اين امـر بـه معنـاي ايـن اسـت كـه       . يكي ديگر از اوصاف قانون طبيعي است ،ثبات
هر تغييري « :نويسد آكوئيناس در اين باره مي. اصول و قواعد قانون طبيعي تغييرناپذيرند

گـاه قـانون طبيعـي تغييـر      هيچ ،اولدر صورت . يا با افزايش همراه است و يا با كاهش
  . ]...شود كات عقل افزوده نميگاه بر مدر يعني هيچ[كند  نمي

يعني اين كه امري كه زماني از مصاديق قانون طبيعي بوده  ؛اما تغيير به معناي كاهش
در اينجا بايد ميان اصول قانون طبيعي قائل . قانون طبيعي نباشد ،هاي بعد در زمان ،است

امـا اصـول ثـانوي     ،كنـد  گاه تغيير نمـي  اصول اوليه قانون طبيعي هيچ ؛ زيراشد به تمايز
چـه در بيشـتر مـوارد تغييـر      انـد، گـر   قانون طبيعي كه به مثابه نتايج خاص اصول اوليه
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بـه خـاطر وجـود برخـي از      ،در برخي از موارد خاص و نادر  ،كند، اما با وجود اين نمي
 » ]شـود  يعنـي حـذف مـي   [كنـد   مـي  قوانين، تغييـر  هاي مانع شونده از رعايت اين علت

(Ibid, p.93; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.5).  
او ميـان  . بودن ايـن قـانون اسـت    سومين ويژگي قانون طبيعي از نظر آكوئيناس، دائمي

بـه عقيـده   . اسـت  قائـل شـده  اصول اوليه و ثانويه قانون طبيعي در ايـن ويژگـي تفـاوت    
ممكن اما  ،شود ها پاك نمي هرگز از قلب انسان ،يه و عام قانون طبيعيآكوئيناس، اصول اول

هـاي فاسـد از    اصول ثانويه، به وسيله عقايد شر يا آداب و رسوم خرافي و يا عـادت است 
  .(Ibid, 1966, p.97; Summa Theologiae: IaIIae.q.94.6)ذهن مردم محو شود 

ناشي  ،طبيعي از تمايلات طبيعي بشرپنداشت اصول قانون  اينكه، آكوئيناس مي نتيجه
طبـق   يعنـي بـر   ؛طبق طرح و نقشه خداوند در طبيعت اين گرايشات طبيعي بر. شود مي

شناسـانه   قانون طبيعي به مثابه مدخلي معرفـت . قانون ازلي بر قلب بشر حك شده است
بـه  . كردن انسان در قانون ازلـي  يعني مشاركت ؛قانون طبيعي. نسبت به قانون ازلي است

  .كند بيان ديگر، انسان با عقل خويش در طرح ازلي خداوند در جهان مشاركت مي

  )Human Law( قانون بشري - 3
وي . يكي ديگر از انواع قانون از نگاه آكوئيناس، قوانين وضع شده بـه دسـت بشـر اسـت    

بـر  «: ضروري دانسته و بر اين ضرورت دليـل آورده اسـت   ،وجود چنين قوانيني را در جامعه
ساس اصول اوليه و عام عقل عملي، بشر داراي مشاركت طبيعي در اجراي قانون ازلي اسـت  ا

تواند در موارد خاصـي از قـانون ازلـي كـه بـه       عقل بشر نمي. شود كه از اراده رباني ناشي مي
بنابراين، . در اين مشاركت به طور كامل سهيم باشد ،شود اصول ثانويه قانون طبيعي مربوط مي

ايـن نـوع از قـانون، قـانون     . ص اين موارد، نيازمند به ابداع و وضع قانون استبشر در خصو
  .(Ibid, p.25-7; Summa Theologiae: IaIIae.q.91.3) شود بشري ناميده مي

يكي از شرايط قانون بشري از نظر آكوئيناس اين است كه اين قانون بايد از قانون 
بـودن آن قـانون    ستگي به مرتبه عادلانـه ب ،طبيعي، اشتقاق يابد؛ زيرا نيروي يك قانون

در . وجـه قـانون نيسـت    دارد؛ به طوري كه قانون ناعادلانه در نگاه آكوئيناس، به هيچ
هاي عقل باشد  ميان امور بشري هر امر كه بيشتر عاقلانه ـ يعني بيشتر مطابق با فرمان 

ت، هـر قـانون   از آنجا كه اولين فرمان عقل، قـانون طبيعـي اس ـ  . ـ بيشتر عادلانه است
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فقط در صورتي عادلانه است كه از قانون طبيعي، اشـتقاق   ،وضع شده به وسيله انسان
اي كه يك قانون وضعي بشري از قانون طبيعي منحرف  يابد؛ به طوري كه در هر نقطه

شـده از قـانون اسـت     اي تحريف شود، آن قانون بشري ديگر قانون نيست، بلكه چهره
(Ibid, p.105-7; Summa Theologiae: IaIIae.q.95.2) . آكوئيناس پس از آن نشان

ها و قانون مدني از قانون  داده است كه چگونه دو نوع قانون بشري؛ يعني قانون ملت
     12.يابند طبيعي، اشتقاق مي

  )Divine Law(قانون رباني  - 4
آكوئيناس در آخرين بخش از فلسفة حقوق خويش به توضيح آخـرين نـوع از   

او همـه قـوانيني را كـه در كتـاب مقـدس      . ي قانون رباني پرداخته استقانون، يعن
ــده اســت   ــاني نامي ــانون رب ــدارد، ق ــه آن دسترســي ن        وجــود دارد و عقــل بشــر ب

(Ibid, p.29; Summa Theologiae: IaIIae.q.91.4)   
  نكات انتقادي

اي اوليـه و  بعد از بيان تحليل تفاسير ارباب كليساين مقاله، مقصود اصلي از نگارش 
بيان نكات ضعف ايـن تفاسـير بـا عنـوان      ،متكلمان مسيحي قرون ميانه از قانون طبيعي

شود و  بيان مي ،اساس مباني عقلي در انديشه اسلامي اين نكات بر. نكات انتقادي است
انتقـاداتي اسـت    ،انتقادات مشترك. كند به دو دسته انتقادات مشترك و مختص اشاره مي

ساله از  1400ـ  حدوداًـ پردازان قانون طبيعي در دوره   بر همه نظريه كه به طور مشترك
هـاي   نكتـه  ،در مقابـل انتقـادات مخـتص   . آغاز مسيحيت تا پايان قرون ميانه وارد است

  . شود پردازان به طور جداگانه مربوط مي انتقادي است كه به برخي از اين نظريه

  انتقادات مشترك
اي دينـي تبـديل    قانون طبيعي را بـه آمـوزه   ،ن مسيحيپردازا با وجود اينكه نظريه .1

. زدايي نكرد گذاري مسيحيت ابهام كردند، اين كار از مصاديق قانون طبيعي در نظام قانون
آنهـا  . بيشتر به تعريف كلي قانون طبيعي اكتفا كردند ،به بيان ديگر، انديشمندان مسيحي
از اين قانون كلي را معرفي نكردند  مصداقي يا اصلاً ؛مثل پدران كليساي اوليه مسيحيت
مصداقي را نشـان دادنـد، چگـونگي تطبيـق قـانون       ،و يا اگر مثل آگوستين و آكوئيناس

گـذاران بتواننـد بـا اسـتفاده از آن معيـار       تبيين نكردند تا قـانون را آن مصداق  طبيعي بر
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 .تطبيق، ساير مصاديق آن قانون را خود شناسايي كنند
ها بسيار مشابه قرائـت قـانون طبيعـي     سيحي به برابري انساننگاه قانون طبيعي م .2

 ؛پردازان يوناني و روم باستان، مثل سنكا و ديگران، نسبت به اين امـر اسـت   بيشتر نظريه
خلاف نظريه قـانون طبيعـي    چند كه قوانين موضوعه در مقام عمل در آن جوامع، بر هر

به تعبيـر ديگـر،   . كرده است م ميها حك به اختلاف حقوق طبيعي برخي از طبقات انسان
آميز به حقوق زن و  قوانين موضوعه در جوامع سنتي يونان و روم باستان با نگاه تبعيض

 ،چند كه بسياري از فيلسوفان يا حقوقـدانان  هر ؛نگريسته است مرد و نيز برده و آزاد مي
انون طبيعـي  اينكـه، طرفـداران ق ـ   نتيجـه  .كردند داري را به لحاظ نظري رد مي اصل برده

هـا را داراي حقـوق    مسيحي همانند پيشينيان خود در يونان و روم باسـتان همـه انسـان   
 . دانستند طبيعي مساوي مي

برخي از افـراد انسـان    دهد كه نشان ميهايي در دست است  به عقيده نگارنده، نشانه
تفصـيلي  دليـل   ،چند عقل هر ؛به طور قهري داراي حقوق طبيعي برابر با ديگران نيستند

هـا داراي   بر اين نابرابري ندارد؛ اما به طور اجمـال يقـين دارد كـه همـه انسـان      يروشن
  . حقوق طبيعي برابر نيستند

ايـن اصـل   . توضيح ادعاي بالا مبتني بر اصلي مستحكم در دانش اصول فقـه اسـت  
اساس اين قاعـده   بر 13.است »تلازم ميان حكم شرع و حكم عقل«همان قاعده معروف 

داشتن برخي از افراد انسان در داشتن حقـوق طبيعـي، مثـل حـق آزادي،      اختلاف عقلي،
، مثل مـذكر  )قهري(در شريعت مقدس اسلام به خاطر عاملي غير اختياري ... مالكيت و 
چند عقـل   رسد؛ هر بودن و يا مثل برده يا آزاد به دنيا آمدن به تأييد عقل نيز مي يا مونث

ر اين نابرابري ندارد، اما به طور اجمـال يقـين دارد كـه    ب ينعادي بشر توانايي ارائه برها
  .داراي حقوق طبيعي برابر نيستند ،ها به خاطر برخي از عناوين قهري انسان

هاي اجتمـاعي زنـان از    برخي از آزادي) قرآن و سنت(بر اساس متون مقدس وحياني 
مثل حـق آزادي و  مچنين بردگان در داشتن برخي از حقوق طبيعي، ه14مردان كمتر است،

بودن و برده يا آزاد به دنيا آمدن از امور  مذكر يا مونث. حق مالكيت با آزادگان برابر نيستند
توان گفت اختلاف حقوق آنها ناشي از عملي است كـه   بنابراين، نمي. اختياري فرد نيست

 يعي لزومـاً ها در داشتن حقوق طب ناگفته نماند كه نابرابري انسان. اند خود آنها مرتكب شده
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همـه افـراد انسـان در داشـتن طبيعـت       ؛ زيـرا به معناي نابرابري آنها در انسانيتشان نيسـت 
ناشـي از برخـي عنـاوين     ،ها در داشتن حقوق طبيعـي  نابرابري انسان ، بلكهانساني برابرند

چنانچه عنـوان ثـانوي برداشـته    رو،  ازاين. جنسيت و غير آن استدر ثانوي، مثل اختلاف 
  . رود هاي طبيعي نيز از بين مي اينكه برده آزاد شود، اختلاف در داشتن حق شود، مثل

پـردازان قـانون طبيعـي از آغـاز تفكـر       بنابراين، دومين انتقاد مشترك به همه نظريـه  
برابري مـردم در داشـتن    درانتقاد نسبت به اتفاق نظر آنان  ،مسيحيت تا پايان قرون ميانه

ها نسبت به برخي ديگر كه به تأييـد عقـل    از انسانختلاف حقوق برخي ا. حقوق است
  . همه افراد انسان در همه حقوق برابر نيستندكه دهد  رسد، نشان مي نيز مي

 انتقادات مختص

  : كرد قوانين را به دو دسته تقسيم مي ،يكي از پدران كليساي اوليه ،)Origen(اريگن  .1
   ؛ها قوانين مصوب دولت) الف
  . يعتقوانين غايي در طب) ب

بنـدي بـه اراده    اريگـن در ايـن تقسـيم   . غفلت كرده است ،وي از اقسام ديگر قانون
هاي عقلي بشر توجه كرده، با ايـن وجـود، از منبـع بـزرگ اراده      دولت در كنار دريافت

  .براي قوانين غافل مانده است وندتشريعي خدا
هاي خود  فرمانكنند، خدا  چون مردم از قانون طبيعي اطاعت نمي«: گفت امبروس مي .2

 .(Abmrose, 1972, p.292, 3.15) »ابلاغ كرد 7را از طريق وحي به حضرت موسي

ين مطلب است كه محتواي وحي از نظر او چيـزي جـز   ا دليل بر ،اين بيان امبروس
. توانند به آن دست يابنـد  محتواي قانون طبيعي نيست كه همه افراد بشر با عقل خود مي

هـاي خداسـت پاسـخ     به نداي عقل خود كـه حـاوي فرمـان    به تعبير ديگر، چون مردم
بـر مـردم   ] 7از طريق حضـرت موسـي  [هاي خود را از راه وحي  دادند، خدا فرمان نمي

معناي اين امر آن است كه اگر مـردم بـه نـداي عقـل خـود كـه دربردارنـده        . ابلاغ فرمود
اسـاس ايـن انديشـه،     بـر . دادند، نيازي به ابلاغ وحي نبود هاي خدا، پاسخ مثبت مي فرمان

دليـل  . راه ابلاغ عـوض شـد   و فقط هاي وحياني يكي است محتواي فرامين عقلي و فرمان
  .كند آن بود كه خدا انگيزه اطاعت را در مردم بيشتر ،ابلاغ شدن راه عوض

اعتراض نگارنده نسبت به اين عقيده امبروس اين است كه وي عقل بشـر را در درك  
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توگويي عقل بشر، از نگـاه امبـروس، بـراي درك سـعادت     . ستدان معارف ديني كافي مي
بعدها طرفداران دين طبيعي در . هاي رسيدن به آن كافي است جاويدان آدميان و كشف راه

عصر روشنگري، مثل هيوم و پيروانش، به مضمون حرف امبروس اعتقاد داشـته و وجـود   
  ). 217- 9، ص1383الطويل، ( كردند وحي و نبوت را به طور كلي انكار مي

شد، عقل نـاقص بشـر از درك بسـياري از     واقعيت اين است كه اگر وحي نازل نمي
انسان بـا عقـل   . مادي عاجز بود هاي مربوط به عوالم غير معارف بشري به ويژه دانستني

تواند به آثار بسياري از افعال خويش در اين جهان پي ببرد، چه رسد به  حتي نمي ،خود
شدن پيامبران براي هـدايت   راز فرستاده. بداند ب اخروي اعمال خود را اينكه بتواند بازتا

هـا بـا عقـل خـود توانـايي       بشر به سوي سعادت جاويدان همين امر اسـت كـه انسـان   
  ). 94-6، ص1، ج1379 ،يزدي مصباح(هاي هدايت را ندارند  تشخيص همه راه

گرايـان در ميـان    انسان او يكي از بزرگترين. اين انتقاد بر ژروم قديس نيز وارد است
  .رفت پدران كليساي اوليه به شمار مي

قـانون طبيعـي مطلـق و قـانون     : بندي كرد ژروم قانون طبيعي را در دو سطح دسته .3
به خـاطر   7وي قانون طبيعي مطلق را به دوره قبل از سقوط حضرت آدم. طبيعي نسبي

 .داند بعد از آن مي ةدور دهد و قانون طبيعي نسبي را مربوط به اش نسبت مي گناه اوليه

پرسش ما از ژروم در اين نكته انتقادي اين است كه آيا درك عقلي حضرت آدم بـه  
 چه دليلي بر اين تغيير وجود دارد؟  . تغيير كرد) به اعتقاد مسيحيان(خاطر گناه اوليه 

كسي كه از قوانين انجيل آگـاهي نـدارد، در قلـب    «: آگوستين اعتقاد داشته است .4
 .»راي قانون طبيعي است تا به وسيله آن هدايت شودخويش دا

شود كه قانون طبيعي بدون وجود شريعت  از اين عبارت آگوستين چنين برداشت مي
هاي وي درباره حرمت زنـا   برخي ديگر از عبارت. وحياني براي هدايت بشر كافي است

زنـا، دروغ و   از نظـر وي، . كنـد  و دروغ چنين برداشتي را از عقايد آگوستين تقويت مي
، نه به خاطر اينكه قـانون  هستندشر  ساير كارهاي حرام به اين دليل ممنوع است كه ذاتاً

  .را حرام كرده است هاشرعي مكتوب آن
توان گفت كه ادراكات عقلي براي هدايت بشر  گيري آگوستين مي در نقد اين موضع

پيـامبران را   ،متعـال  به همين دليل خداوند ). همان(به سوي سعادت ابدي كافي نيست 
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مطالـب جديـدي را از    ،هـاي عقلـي   براي هدايت بشر فرستاده است تا در كنار دريافت
 .طرف خدا به مردم بياموزند و مردم به اين وسيله به هدايت كامل دست يابند

بـار   يك. شفاف نيست ،كلمات آگوستين و آكوئيناس در تعريف ذات قانون ازلي .5
و در جـاي ديگـر آن را بـه عنـوان حكـم عقـل معرفـي          تهآن را همان خرد رباني دانس

 .است) رباني(پيداست كه حكم عقل غير از خود عقل . اند كرده
هاي خويش عقل را تنها قانون و تنها معيـار بـراي    آكوئيناس در برخي از عبارت .6

 . شناسايي خوبي و بدي افعال بشر معرفي كرده است
هـاي   ها يا بدي تواند برخي از خوبي ميچند عقل  هر. اين حرف داراي اشكال است

قوانين  ،به همين دليل. افعال آدميان را بشناسد، اما تنها معيار براي سنجش اعمال نيست
كه عقل بشر به آنها دسترسي ندارد، يكي از معيارهاي  شناسايي ـ يعني وحياني   ـ  رباني

  .آيد خوبي و بدي افعال بشر به شمار مي
مثل را از اموري دانسته است كه طبيعت به همه حيوانات  توليد ألةمس ،آكوئيناس .7

او اين امر را ميان انسان و حيوان مشـترك  . آموزد مي) اعم از انسان و ساير انواع حيوان(
 . شود داند؛ در حالي كه توليد مثل به انسان و حيوان خلاصه نمي مي

رد طبيعـي قـوه نفـس    كـارك  ،اند كه توليد مثل ثابت كرده ،فيلسوفان مسلمان با برهان
). 130 و  54ص ،8، ج م1981؛ صدرالمتألهين، 408، ص3، ج1375طوسي، (نباتي است 
گياهـان   ،به اين دليل. هم در گياه، هم در حيوان و هم در انسان وجود دارد ،نفس نباتي

  . كنند نيز توليد مثل مي
ست، ولي چند آكوئيناس بيش از پيشينيان خود قانون طبيعي را توضيح داده ا هر .8

بـا  . له برطـرف نكـرده اسـت   أها را در زواياي مختلف ايـن مس ـ  توضيحات او همه ابهام
وجود اينكه وي اصول قانون طبيعي را به دو بخش اصول اوليه و ثانويه تقسيم كـرده و  

اصـل لـزوم    ؛ يعنـي را نتيجه اولي دانسـته، فقـط يكـي از مصـاديق اصـول اوليـه        دومي
وي سـاير مصـاديق اصـول    . بيان كرده اسـت را ب از كار بد دادن كار نيك و اجتنا انجام

يك از مصاديق اصول ثانويه قانون طبيعي و نيز چگـونگي اسـتنتاج اصـول     اوليه و هيچ
نظـرات   است كه امروزه مفسرانِ دليلبه همين . ثانويه از اصول اوليه را بيان نكرده است

 .آكوئيناس در بيان اين اصول اختلاف نظر دارند
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در عـين  . هاي قانون طبيعي اسـت  ثبات و دوام  از خصوصيت ،آكوئيناس از نظر .9
يعنـي   ؛ثابـت  از آنها غيـر   او برخي از اصول ثانويه قانون طبيعي را بدون ذكر نامي حال 

 .موقت دانسته است و دائمي غير ،تغييرپذير
كـه بـه عقيـده او زمينـه تجلـي      را مراد خود از گرايشات طبيعي بشر  ،آكوئيناس .10

اين ابهـام سـبب   . كند به وضوح و به طور كامل بيان نكرده است ن طبيعي را فراهم ميقانو
هاي اصـيل كـه    شد تا مفسران آكوئيناس نيز در دوره جديد در تفسير نوع ارتباط ميان خير

برخـي از  . اند، اختلاف نظر داشـته باشـند   مبتني بر اين گرايشات طبيعي ،از نظر آكوئيناس
، 39، ش1388طـالبي،  (اي با يكـديگر ندارنـد    هيچ رابطه ،هاي اصيلخيركه آنها معتقدند 

 .ميان آنها برقرار است يبرخي ديگر بر اين باورند كه رابطه طولي تنگاتنگ). 67ص
يكي از شرايط قانون بشري از نظر آكوئيناس اين است كه ايـن قـانون بايـد از     .11

يعني بيشـتر   ؛ري بيشتر عاقلانهبه عقيده وي، هر قدر امور بش. اشتقاق يابد ،قانون طبيعي
 .هاي عقل باشد، بيشتر عادلانه است مطابق با فرمان
رسد اين ادعاي آكوئيناس كه همه طرفداران قانون طبيعي بر آن اتفاق نظر  به نظر مي

ها در جامعه به وضع قوانيني نيازمندنـد   چه بسا انسان. دارند، به طور كلي صحيح نيست
 ،در ايـن صـورت  . ها در آن موضـوع را نـدارد   مصالح انسان كه عقل بشر توان شناسايي

توانـد در ايـن گونـه     بنابراين، قانون طبيعي نمي. قانون طبيعي در اين موارد ساكت است
قـوانين   ،مرجع قوانين موضـوعه در ايـن مـوارد   . مرجع وضع قوانين بشري باشد ،موارد

  .بيعي عقليرباني وحياني و يا تجربه موفق اجتماعي است، نه قانون ط
يعني مطـابق بـا فـرامين عقـل باشـد،       ؛توان گفت هر امر بيشتر عاقلانه بنابراين، نمي

. هاي عقل نباشد، عادلانـه نباشـد   بيشتر عادلانه است؛ به طوري كه اگر مطابق با دريافت
يابد، ولي خداوند متعال درباره آن  مصلحت امري از امور بشري را درنمي ،چه بسا عقل

  .صادر كرده است ،نهعادلا  حكمي

  گيري نتيجه
مطالعه انتقادي دكترين قانون طبيعي در دوره پيدايش مسيحيت و نيز در دوره قرون 

  :نتايج زير را به دنبال دارد ،ميانه
در دوره يونان   مستحكمي با وجود اينكه آموزه قانون طبيعي از پيشينه عقلي نسبتاً. 1
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عالمان . زيادي در اصول و آثار آن وجود داشت و روم باستان برخوردار بود، اما ابهام
چند ايشان  هر. هاي آن بكاهند مسيحي با اعمال تفاسير ديني از آن تلاش كردند از ابهام

ها را از  ها نتوانست همه ابهام سازي توفيق يافتند، اما اين تلاش حدي در اين شفاف تا
  .زواياي آموزه قانون طبيعي بزدايد

علاوه بر اينكه بر اهميت اين موضوع در  ،زه قانون طبيعينقد و بررسي آمو. 2
فقدان اين بحث در ميان دانشمندان اما مباحث مربوط به عقل عملي تأكيد دارد، 

  . كند اطلاعي يا عدم علاقه آنان نسبت به اين موضوع مهم حكايت مي مسلمان از بي
مان را در امر بتواند انديشمندان مسل هايي از اين دست، پژوهش كهاميد است 

در ساحت   بر اساس مباني فلسفه اسلامي ،پردازي نسبت به اين موضوع مهم نظريه
  .نمايدحكمت عملي ترغيب 

  
  ها يادداشت

توماس بار در تاريخ فلسفه در زمان  حقوق طبيعي و نيز توجيه عقلاني آن، براي اولين ةلأطرح مس .1
سنگ بنـاي توجيـه    ةقانون طبيعي را به منزل ،لاك .اتفاق افتاد جان لاك ةيلهابز و پس از آن به وس

 .)193، ص30ش ،1389طالبي، (  دانست عقلاني حقوق طبيعي بشر مي
نويسـي از مـاجراي    زبان كه در آثار خود در مقام گـزارش  با كمال تأسف، برخي از نويسندگان پارسي 2.

 خلـط كـرده و عبـارت    »قانون طبيعـي «اند، آن را با  آمدهبر) natural rights( »حقوق طبيعي«مكتب 
)natural law(  حقـوق  «آنها مكتـب  . اند دانسته »حقوق طبيعي«به معناي  »قانون طبيعي«را به جاي

اند، در حالي كه عمر  را پرسابقه معرفي كرده و حتي آن را به افلاطون و ارسطو نيز نسبت داده »طبيعي
علـت  . رود فراتـر نمـي  ) اواسط قرن هفـدهم (ي از بيش از سه قرن و نيم مباحث مربوط به حقوق طبيع
بـه جـاي    »حقوق« ة، استفاده از واژ»حقوق طبيعي«به  »natural law«اصلي وجود اشتباه در ترجمه 

امروزه در زبـان فارسـى، آن    ،ناگفته نماند كه اين كاربرد اشتباه .است »law«كلمه  ةدر ترجم »قانون«
هـاى آن كـه    گـذارى و شـاخه   اى كه علـم قـانون   گونه به ؛قلم، امرى رايج گرديده است هم در ميان اهل

شود، غافل از آنكه حقوق در زبـان   ترجمه مي »علم حقوق«و مشتقاّت آن است، به  »law«واژه  ةترجم
به معناي قانون اسـت،   »law«انگليسي  ةواژ. »law«است، نه  »rights«فارسى، برگردان واژه انگليسى 

در زبان فارسى اسـت   »فلسفه حقوق«نتيجه اين اشتباه مشهور، سردرگمى در مراد از عبارت  .ه حقوقن
، در حالى كه اين دو »philosophy of rights«است يا  »philosophy of law«كه آيا مقصود از آن 

از واژگــان بــه منظــور جلــوگيري از اشــتباه در برداشــت   رو، ازاين .مستقل از يكديگرند ،حوزه از دانش
واژه  ،در زبـان فارسـي، برخـي از نويسـندگان    » قانون طبيعـي «و » حقوق طبيعي«، »فلسفه حقوق«
»rights«  لـي،   :ك.ر(انـد   ترجمـه كـرده  » حـق «بـه  » حقوق«را به جايپانوشـت  19، ص1382ك ،
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به جاي  »natural rights« و »philosophy of rights«هاي  اساس اين روش، عبارت بر). 2ةشمار

حق و حق طبيعـي   ةد، به ترتيب به معناي فلسفنحقوق و حقوق طبيعي باش ةاينكه به معناي فلسف
شـوند، امـا    با هم خلط نمـي  »rights«و  »law«مفاد واژگان  ،چند در اين شيوه هر ؛اند ترجمه شده

در زبان فارسي به صورت مفرد ترجمـه شـده    كه در زبان اصلي به صورت جمع آمده »rights«واژه 
  .است
 ،نگارنده ةقانون عقلي حاكم بر رفتار بشر است، به عقيد »natural law«اينكه چون محتواي  نتيجه
توان  نادرست است؛ زيرا قانون عقلي را نمي امري كاملاً» حقوق طبيعي«انگليسي به  ةاين واژ ةترجم

عنـاي حقـوق   تـوان بـه م   كه قوانين فيزيـك و رياضـي را نمـي    همچنان ؛به حقوق عقلي ترجمه كرد
  .فيزيك و رياضي دانست

، 30، ش1389طـالبي،  : ك.ر(ونـان باسـتان   يعـي در  يت قـانون طب يشـتر از وضـع  يبراي اطـلاع ب  .3
 .)169-201ص

4. Philosophia ancilla theologiae. 
. باشد مخلوق خدا و حجت باطني مي ،گرايان مسلمان نيز در اين امر اتفاق نظر دارند كه عقل عقل .5

اي آفريده كه در بـاطن خـويش از ايـن محتـواي قـانون       ها را به گونه ت؛ يعني فطرت انساناو طبيع
  .علم بشر به اين قانون، علم فطري؛ يعني علم حضوري است. اطلاع دارند

 .اولين نويسنده يوناني بود كه اين اصطلاح را در آثار خود به كار برد ،هراكليتوس .6
 .نيز آورده است »دربارة ارادة آزاد«از همين كتاب  »xxii.73«آگوستين اين تعريف را در قسمت  .7
اند كه آكوئينـاس   اين امر را مسلم انگاشته ،بيشتر مفسران آثار آكوئيناس، درباره قانون طبيعي .8

اين نظريه را قبول ندارد و بـر ايـن مطلـب    » Miethe«اما  ،است »synderesis«گذار قانون  پايه
او بـا  . (Miethe, 1980, p.93)بار آگوستين آن را مطرح كـرده اسـت    نكند كه اولي استدلال مي

» و آگوسـتين قـديس   Synderesisقانون طبيعي، قانون «هاي آگوستين در مقاله  بررسي عبارت
(Natural Law, the Synderesis Rule and St. Augustine) كند تا اين نظر خود  تلاش مي

         .را اثبات كند
اين اصل را مطرح كـرد، نـه آكوئينـاس    آگوستين بار  نشمندان غربي معتقدند كه اولينبرخي از دا .9

(Miethe, 1980, p.93). 
 آثـار در  »قـانون طبيعـي  «و  »عقـل عملـي  «قرابت و كنار هـم گـذاري واژگـان     ،به نظر نگارنده .10

شاهد اين مدعا  .كند گذاري فلسفه اسلامي مشائيان بر افكار آكوئيناس حكايت مي آكوئيناس از تأثير
هاي عقـل   قبل از آكوئيناس با نام گزاره ،اين است كه مباحث مربوط به قانون طبيعي در جهان غرب

بـه كـار    »قانون طبيعي«واژه  ،كه هيچگاه در آثار دانشمندان مسلمان شد؛ همچنان عملي مطرح نمي
 .گرفته نشد

جديدترين «در نگارشي با عنوان . دهد هاي خير را به آكوئيناس نسبت مي همه اين ويژگي ،فينيس .11
هـا نقـد و    همـه ايـن ويژگـي   ) 39ش ،كلامـي ـ هاي فلسفي   پژوهش(» نقد ةنظريه قانون طبيعي در بوت

  .)1388طالبي،  :ك.ر(براي اطلاع بيشتر از تفسير فينيس از نظريه آكوئيناس  .بررسي شده است
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  ).Summa Theologiae: IaIIae.q.95.2,4( :ك.براي اطلاع بيشتر ر .12
 .»حكم به الشرع ،حكم به العقل و كلما حكم به العقل ،كلما حكم به الشرع« .13
  . هاي بانوان در انتخاب مقدار پوشش بدن در جامعه است يكي از محدوديت ،حجاب اسلامي ةلأمس .14

  و مĤخذ منابع
ويـد  انتشـارات ن : ، ترجمة علي فتحـي لقمـان، شـيراز   تاريخچه كشمكش عقل و دينالطويل،  .1

 .1383شيراز، 

الـدين   سيدضـياء  ة، ترجم ـدرآمدي بر فلسفه قديس توماس آكـوئيني : توميسم، ژيلسون، اتين .2
  .1384، انتشارات حكمت: دهشيري، تهران

دار احيـاء  : بيروتجلدي،  9، الحكمة المتعالية فى الاسفار العقلية الاربعة ،  ، محمدلهينأصدرالمت .3
  .م1981، 3، چالتراث

هـاي   پـژوهش فصـلنامة  ، »ترين نظريه قانون طبيعـي در بوتـه نقـد    جديد« ،طالبي، محمدحسين .4
  .1388، 39ش ، كلامي ـفلسفي 

، »حكمت عملي يونـان باسـتان   بازخواني انتقادي آموزه قانون طبيعي در«  ،------------- .5
  .1389، 30ش ،معرفت فلسفي ةفصلنام

  .1375، غةنشر البلا: قم ،يجلد3، شرح الاشارات و التنبيهات ،طوسي، نصيرالدين محمد .6
، طـرح نـو  : محمـد راسـخ، تهـران    ة، ترجمتاريخ مختصر تئوري حقوقي در غرب، كلي، جان .7

1382. 
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